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چکیده
هر اندیشه تمدنی بر شالوده بنیان های فکری استوار می گردد که این بنیان ها، پایه های اساسی 
تمدن سازی را فراهم ساخته و براساس آنها انسان ها به مثابه عوامل تمدن ساز، قواعد آن را تنظیم 
و فرآیند آن را شکل می دهند. فهم بنیان های مذکور، ماهیت تمدن سازی را آشکار ساخته و 
امکان شکل گیری تمدن بر پایه آن بنیانها را فراهم می سازد. هر یک از اندیشمندان مسلمان از 
جهتی خاص تمدن اندیشی و تمدن گرایی را مورد توجه قرار داده اند؛ در این بین، حضرت آیه 
الله خامنه ای به عنوان یکی از متفکران و از رهبران برجسته جهان، به تمدن اسلامی و مبانی و 
ارکان آن اهتمام ویژه ای ورزیده  و درصدد تحقق تمدن نوین اسلامی هستند. با اذعان به نقش 
مبانی اندیشه ای در تحقق تمدن نوین اسلامی، این نوشتار مؤلفه ای مهم در تمدن پژوهی را در 
کانون توجه خود قرار داده است تا با شناختی صحیح نسبت به این موضوع، بهره برداری از آن 
را در برنامه ریزی های دولت سازی و جامعه سازی با رویکرد تمدنی امکان پذیر کند. هدف اصلی 
مقاله، تبیین بنیان های فکری تمدن نوین اسلامی در اندیشه حضرت آیت الله خامنه ای است؛ 
بر این اساس، پرسش اصلی مقاله عبارت است از اینکه بنیان های فکری تمدن نوین اسلامی در 
اندیشه مقام معظم رهبری چیست؟ در پژوهش حاضر، از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده 
شده است و برای گردآوری داده ها از روش اسنادی و کتابخانه ای بهره برده است تا مهم ترین 
بنیان های فکری تمدن نوین اسلامی را از دیدگاه مقام معظم رهبری با استناد به مجموعه آثار 
گفتاری و نوشتاری ایشان استخراج و ارائه نماید. یافته های پژوهش نشان می دهد که تمدن 
نوین اسلامی در اندیشه حضرت آیت الله خامنه ای از لحاظ هستی شناسی بر توحید محوری 
استوار است و در مبانی معرفت شناسی، توأمانی نقل و عقل، در انسان شناسی، کرامت انسانی 
proman.ms@gmail.com                                                                                  1.استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب قم
m.farmanian@chmail.ir                                                                                 2.دانشیار دانشگاه ادیان و مذاهب قم
nbrouhi@yahoo.com                                 .................................                       3. استادیار دانشگاه جامع امام حسین)ع
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و در بحث غایت شناسی، سعادت طلبی و وصول به سعادت در دنیا و آخرت را مورد توجه قرار 
می دهد.

واژگان کلیدی
معرفت شناسی،  هستی شناسی،  خامنه ای،  آیت الله  اسلامی،  نوین  تمدن  فکری،  بنیان های 

انسان شناسی، غایت شناسی

مقدمه
در  اسلامی  بزرگ  عالمان  و  اندیشمندان  آرای  در  ریشه  هرچند  اسلامی  گرایی  تمدن  رویکرد 
گذشته دارد، ولی درغالب یک گفتمان مستقل در کشورهای اسلامی و در چند دهه گذشته 
پس از انقلاب اسلامی مطرح شده است. انقلاب اسلامی در ایران، نقطه آغاز تحقق تمدن  نوین 
اسلامی به شمار می رود. رویکرد تمدن گرا به دنبال تکوین نظم و امنیتی جدید متناسب با 
آرمان های انقلاب اسلامی با تمام لوازم تمدنی آن در عصر حاضر است، مسئله تحقق تمدن 
اسلامی در حال حاضر، مسئله نخبگان و اندیشمندان مسلمان بوده و الگو سازی برای حرکت 
تکاملی انقلاب اسلامی در گرو مفهوم سازی و نظریه سازی در مقیاس تمدنی است و در این 
و  ضروری  بسیار  انقلابی،  جریان  این  شخصیت های  اندیشه  بازخوانی  و  شناخت  رهگذر، 

راه گشاست.
و تجدد گرا، جریان  ایران معاصر، در کنار دو جریان سنت گرا  در تحلیل جریان های فکری 
تمدن گرا و پیشرفت گرا حضور دارد که در نسبت سنجی میان دین و زندگی، بر این باور است 
از توان پاسخ گویی به نیازهای زندگی در هر عصر برخوردار می باشد و یافتن  که دین اسلام 
این پاسخ ها نیز از بطن متون دینی و به مدد نوآوری های پیوسته در شیوه های استنباط از دین 
میسر است. از منظر این جریان فکری، در مسیر توسعه و تکامل اجتماعی، ابعاد مادی و معنوی 
زندگی انسان قابل تفکیک نیست و از این رو، باید با "نگاه منظومه ای به دین" در پی استخراج 
پاسخ های دین به نیازهای هر عصر و نسل بود. افزون بر این، تحقق مبانی و معارف اسلامی در 
جامعه، مستلزم "الگو سازی مبتنی بر دین" و کارشناسی علمی است. روشن است که چنین 
نگاهی به نسبت میان دین و زندگی، از یک سو، متفاوت و متمایز از نگاه فردگرایانه و گذشته نگر 
به دین است و از سوی دیگر، با دلبستگی به تجدد و مدرنیته غربی در عصر حاضر مغایر است. 
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و  و در یک نسبت منطقی  را در یک نظریه واحد  پایایی اسلام  و  پویایی  این رویکرد دو عنصر 
هماهنگ تامین کرده و نشان از دیدگاهی دارد که می توان آن را "اندیشه تمدن نوین اسلامی" 
دانست)سبحانی،1385: 6(. این جریان فکری با شخصیت هایی معرفی می شود که درواقع، 
رهبران اصلی انقلاب اسلامی هستند. مطابق این شیوه تفکر، اگر اسلام بخواهد به مثابه یک 
دین، بزرگ ترین باشد و هویت اسلامی مسلمانان در مقیاس یک "امت" محفوظ بماند، و در 
برابر هجمه فرهنگی و تمدنی غرب مقاومت و از هویت تاریخی، دینی و فرهنگی خود حفاظت 
کند، ناگزیر باید در فرآیند تمدنی این مقاومت را فعال سازد؛ چراکه در غیر این صورت، در برابر 

هجمه های تمدن مسلط، از میان خواهد رفت)سبحانی، 1393: 7-6(.   
پس از امام خمینی ـ رهبر و بنیان  گذار انقلاب اسلامی ـ ادبیات تمدنی در سخنان حضرت 
آیت الله خامنه ای ـ به عنوان رهبر مجدد انقلاب ـ ادامه یافت و ادبیات ایجابی تمدن در گفته های 
ایشان آغاز گردید. ایشان پس از چندین سال تأکید بر ضرورت تمدن سازی و صورت بندی تمدن 
اسلامی، بر ضرورت رویکرد تمدنی، به شکلی خاص تأکید نموده و بر اهمیت تمدن اسلامی و 
مبانی و ارکان آن اهتمام ویژه ای ورزیدند هرچند که غالب تمدن اندیشان و تمدن گرایان مسلمان 
از دغدغه های مشترکی در این خصوص برخوردار بوده و مدت هاست که درصدد ایجاد تمدن 
با  اسلامی هستند اما در خصوص مبانی، چیستی و مراحل تکوین تمدن اسلامی و مواجهه 
دنیای مدرن، اندیشه هایی متفاوت دارند. بر این اساس، از آنجا که این مقاله با هدف تبیین 
به رشته تحریر  انقلاب اسلامی  اندیشه رهبر معظم  نوین اسلامی در  بنیان های فکری تمدن 
درآمده است، پرسش اصلی آن این است که »بنیان های فکری تمدن نوین اسلامی در اندیشه 
آیت الله خامنه ای چیست؟« در پژوهش حاضر، از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده 
را مورد تحقیق قرار  از متون موجود، موضوع پژوهش  و برداشت و استنتاج  با مطالعه  و  است 
با استناد به  داده است تا مهم ترین بنیان های فکری تمدن نوین اسلامی را از دیدگاه ایشان 
مجموعه آثار گفتاری و نوشتاری ایشان استخراج و ارائه نماید. این تحقیق از نوع اکتشافی بوده 
و فاقد فرضیه است و به دلیل خلأ پژوهش در این زمینه، امید است تا از محل بررسی علمی این 

موضوع، زمینه تحقیقات و پژوهش های علمی دیگری فراهم گردد.

چارچوب نظری
از تعریف های  آنچه  از آن صورت گرفته است.  از واژگانی است که تعریف های بسیاری  تمدن 
تنها یک مفهوم  این است که تمدن  به دست داد،  توان  قالب کلی می  متفاوت تمدن در یک 
تصور  مقام  در  فقط  آن  از  متفاوت  تعریف های  و  باشد  ادراکی  فضای  ویژه  که  محض  انتزاعی 
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ذهنی از فراز و فرود برخوردار باشد، نیست؛ بلکه تمدن مفهومی است که با عرصه عمل و کنش 
انسانی مرتبط است و قابلیت تعریف عملیاتی و انضمامی شدن را داراست و از این رو، در فضای 

عملیاتی نیز اثرگذار است.
که  تعریف هاست  از  انواعی  شامل  است،  صورت گرفته  تمدن  از  که  گوناگونی  تعریف های 
برخی از آنها درصدد تبیین ماهیت تمدن اند و برخی دیگر درصدد تمایزبخشی میان فرهنگ و 
تمدن هستند؛ در این بین، تعریف هایی هم وجود دارند که به علل شکل گیری تمدن ها پرداخته 
و برخی نیز بر مولفه های مفهومی تأکید داشته اند. تفاوت در تعریف ها به رویکردهای مختلف 
تعریفی نیز مربوط می شود. برخی از تعریف ها ماهوی اند که جنس و فصل اشیا را مورد توجه 
قرار می دهند)دیدگاه ماهیت نگر( و برخی از تعریف ها هم ناظر به تمایز کامل و یا تمایز نسبی 
میان اشیا با غیر خود هستند)دیدگاه تمایزگر جامع و مانع دیدگاه تمایزگر از امور مشتبه( و آنچه 
که در این تعریف ها مهم است، بازشناسی معرف از خود است. تعریف های دیگری هم وجود 
دارند که به بیان علت های شیء می پردازند)دیدگاه بیانگر علل شیء(. دیدگاه دیگری نیز وجود 
دارد که نظریه تحلیل مفهومی است1. و در آن، مولفه های مفهومی معرف تحلیل می شود و 
نسبت به تعریف های دیگر فراگیرتر است. این تحلیل، هرچند مانند تعریفِ حقیقی درصدد 
تحلیل مفاهیم سازنده معرف می باشد ولی برخلاف تعریفِ  ماهوی درصدد ارائه ماهیت شیء و 

تحلیل ماهوی آن نیست.
 تمدن عینیت یافتن ارزش ها و مطلوب های انسانی در بستر حیات فردی و اجتماعی است. 
ها،  انگاره  همان  که  فرهنگی  نرم  ابعاد  بلکه  نیست  واقعیت  کالبدی  های  جنبه  تنها  عینیت 
ارزش ها، رویکردها و روش ها هستند را نیز شامل می شود. این تعریف نه تنها مجموعه عناصر 
فرهنگی را که سازنده کالبدهای تمدنی هستند، در برمی گیرد بلکه فرآیندهای بین اذهانی 
حاصل از تمدن)فرهنگ بعد از تمدن( را نیز شامل می شود. بر این اساس، مطالعات تمدنی 
در رویکرد دانش محور، با شناسایی وضعیت موجود در یک حوزه تمدنی، در پی آن است که 
بیشترین مطلوب ها و ارزش های انسانی را در بزرگ ترین قلمرو و عمل و زندگی روشمند و به 
هم پیوسته تحقق بخشد؛ به بیان دیگر، این مطالعات بستر عینیت بخش باورها و ارزش ها در 
زندگی خواهد بود. )سبحانی،1393(. در واقع، تمدن برساخته ای از دو دسته بنیان های نرم 
و مولفه های سخت است که در یک جریان هم گشتگی موجب شکل گیری تمدن می گردد) 

خرمشاد و آدمی، 1388: 164(.
تعریف  و همین طور  لفظی(  اللفظ)تعریف  تعریف شرح  با  که  الاسم" خوانده می شود  اندیشمندان مسلمان "شرح  نزد  روش  این   -1

حقیقی )ماهوی( متفاوت است.
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در یک مفهوم کلی، نظریه تمدنی نظریه ای است که موضوع آن، حوزه تمدن بوده و مشتمل 
تنظیم  از حوزه تمدن  یا موضوعاتی  به طور منسجم در موضوع خاص  بر گزاره هایی است که 
می گردند. هر اندیشه ای بر مجموعه ای از گزاره های پایه و مفاهیم بنیادی استوار است و تأمل 
نظریه است)قراملکی،  آن  برای فهم عمیق تر  راهی  و تصدیقی،  مبادی تصوری  از  در هر یک 
1396: 218-217(. گاه ممکن است این بنیان ها به طور صریح، در برخی از نظریات اظهار 
و بیان شده باشد یا در مواجهه با نظریه، بتوان از قرائن و آثار موجود در نظریه به بنیان های آن 
پی برد؛ بنیان هایی که بر زاویه دید اندیشمند اثرگذار بوده و نگاه وی را به بحث های اساسی این 
حوزه شکل می دهد. توجه به این مسائل، بیانگر اهمیت آنها در یک نظریه و تأثیر آنها بر سایر 
مسائل و نتایج عملی نظریه می باشد. بر این اساس، به منظور فهم کلیت معرفتی تمدن نوین 
اسلامی در اندیشه حضرت آیت الله خامنه ای لازم است آن را به عنوان یک کل واحد ذیل چهار 
کلان الگوی هستی شناسی، معرفت شناسی، انسان شناسی و غایت شناسی مورد مطالعه قرار 
داد. هر کدام از این چهار سطح، دارای سطوحی است که با قرار دادن اندیشه ایشان در آنها 
می توانیم تصویری روشن و شمایی مشخص از جغرافیای اندیشه تمدنی ایشان به دست آوریم تا 
ابعاد و اضلاع نظریه تمدنی ایشان مکشوف شود و امکان شکل گیری تمدن اسلامی بر پایه آن 

بنیان ها فراهم آید.
الف( هستی شناسی: اعتقاد و موضع گیری هر کس در برابر جهان هستی، مبنای فکری او 
در هستی شناسی است؛ براین اساس، ماتریالیست ها که هستی را منحصر در عالم محسوس 
مادی می دانند، هرگونه مفهومی که هستی را ورای عالم ماده حکایت نماید، منکر می شوند 
یک  در  می دانند.  معنی  فاقد  را  ماوراءالطبیعه  موضوع  دارای  گزاره های  پوزیتیویست ها  یا 
تقسیم بندی کلی، دو نوع رهیافت را می توان از حیث هستی شناسی از یکدیگر تفکیک نمود: 
رهیافت "تک بعدی" و رهیافت "دو بعدی". مادی گرایان، جهان را دارای یک بعد ـ بعد مادی ـ 
می دانند اما در مقابل، رهیافت دو بعدی، زندگی و هستی را دارای دو بعد معرفی می کند که 
بر اساس آن، انسان علاوه بر وجود مادی، دارای وجهه ای معنوی نیز هست که اصل و اساس 

وجود او را تشکیل می دهد. 
ب( معرفت شناسی: از دیدگاه اندیشمندان مسلمان، معرفت امری ممکن است و تحصیل آن 
واجب و ضروری است. به اعتقاد برخی، ضرورت آن عقلی و به اعتقاد برخی دیگر، وجوب آن 
شرعی است)الله بداشتی، 1393: 52-35(. مباحث روش شناسی بر چگونگی و روش کسب 
علم و درک نسبت به پدیده های هستی تأکید دارد. در علوم اسلامی، روش های شناخت حسی 
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و تجربی، عقلی، شهودی، وحیانی و نقلی معتبر بوده و منابع معرفت عبارتند از طبیعت، عقل، 
قرآن، سنت، قلب )دل( و تاریخ)الله بداشتی، همان(. روش شناخت و منابع معرفت از جمله 
مبانی تأثیرگذار بر مباحث نظری و عملی تمدن است و بر دید اندیشمند اثرگذار بوده و نگاه وی 
را به بحث های اساسی حوزه تمدن شکل می دهد و وجود آن برای فهم کلیت معرفتی تمدن 
اسلامی و ارائه تصویری روشن و شمایی مشخص از جغرافیای اندیشه تمدن اسلامی در اندیشه 

یک اندیشمند، ضروری است. 
بر مباحث نظری و عملی تمدن، مبانی  تأثیرگذار  از جمله مبانی  ج( مبانی انسان شناسی: 
و  سعادت  انسانی،  حیات  به  خاصی  اهتمام  که  اندیشمندانی  برداشت  است.  انسان شناسی 
شقاوت او دارند، در گرو ارزش گذاری آنها به انسان از جهت حقیقت انسان، اهداف و ارتباط 
وجودی او با عالم است)فرمانیان، 1394: 132(. حقیقت انسان، نحوه تکون و آغاز حیات او، 
سرنوشت و سرانجام و جایگاه او در نظام هستی، موضوعی است که هم در شرایع توحیدی و هم 
ادیان غیرتوحیدی از زاویه های مختلفی مورد توجه قرار گرفته است. تاریخچه انسان شناسی از 
نظر شرایع آسمانی مانند اسلام، به آغاز خلقت انسان برمی گردد. انسان از همان آغاز خلقت، 
مأمور به شناخت حقیقت، ظرفیت ها، قابلیت ها و سعادت و کمال خود بوده است. دلیل این 
همه توجه به شناخت انسان نیز این است که انسان از نظر اسلام، به عنوان خلیفه و جانشین 
خداوند در روی زمین برگزیده شده است )بقره: 33-31( و رسیدن به این هدف فقط از طریق 
شناخت حقیقت انسانی، توانایی ها، کمال و سعادت واقعی و راه وصول به آن ممکن خواهد 
بود؛ بر همین اساس، تأکیدهای فراوانی در متون اسلامی در مورد شناخت انسان وجود دارد 
تواند  می  آن  هویتی  عناصر  تحلیل  و  انسان  شناخت   .)42:  1389 میرزایی،  و  )خسروپناه 
چگونگی رسیدن به حیات تمدنی را تبیین و توضیح دهد؛ زیرا تمدن محصولی انسانی و برآمده 
از نیازهای انسان و عناصر هویت ساز درونی اوست ولی یکی از شرط های موفقیت در این مسیر 
آن است که عناصر هویت ساز آدمی به گونه ای واقعی و جامع توصیف شود و هیچ یک از نیازها 
و مولفه های وجودی انسان به نفع دیگر ابعاد منحل نشود. بر این اساس، تصویری که از انسان 
شئون  دیگر  و  ادبیات  معماری،  شهرسازی،  در  شود،  می  ارائه  او  بیرونی  و  درونی  تعاملات  و 
زندگی ظاهر می شود و تمدن را شکل می دهد؛ از این رو، بدون پذیرش یک تعریف بنیادی از 
مسئولیت انسان، تمدن شکل نمی گیرد؛ زیرا تمدن متشکل از نظام مسئولیت ها است و باید 
تعریف جدیدی از انسان و مسئولیت های انسانی وجود داشته باشد که متکلمان شیعه از آن با 

عنوان تکلیف یاد می کنند.)سبحانی، 1393: 5-6(.
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د( غایت شناسی: غایت مهم ترین هدف یک فرد یا یک مجموعه است؛ به این معنی که ممکن 
است فرد اهداف گوناگونی را برای خود تعریف نماید و در پی دستیابی به تمامی آنها باشد ولی 
در این مجموعه اهداف، یک هدف بسیار پر اهمیت وجود دارد که سایر اهداف را تحت تأثیر خود 
قرار می دهد؛ هدفی که رسیدن به سایر اهداف، مقدمه ای برای رسیدن به آن است. به عبارت 
دیگر، غایت همان هدف نهایی است که تمامی اهداف خرد و میانه در ذیل آن و در راستای آن 
تعریف می شود. وقتی سخن از غایت شناسی تمدن اسلامی به میان آورده می شود، منظور 
راستای  و در  آن  اهداف تمدن در ذیل  تمامی  آن هدف غایی تمدن اسلامی است که  یافتن 
از غایت اندیشی جمعی در تمدن )اهداف زندگی  به آن تعریف شده باشد. نمی توان  رسیدن 
آنچه  تمدنی، غفلت کرد.  بر یک قدر مشترک  وفاق جامعه  ایجاد  در  آن،  به  باور  و  اجتماعی( 
موجب می گردد که یک تمدن، کثرات را به وحدت رساند، غایتی است که خودآگاه آن تمدن و 
بلکه در باور آن نظام اجتماعی)دین یا عقلانیت جمعی( پیدا شده است و نظام های موجود در 
تمدن نیز بدان سو تمایل پیدا می کنند)کرمی قهی و دیگران، همان: 88 (. با عنایت به مباحث 
پیشین، صورت کلی چارچوب نظری پژوهش و اجزای آن در قالب نمودار1 نشان داده می شود:

نمودار 1 : چارچوب نظری تحقیق

تمدن نوین اسلامی در اندیشه آیت الله خامنه ای)مدظله العالی(
اندیشه تمدنی آیت الله خامنه ای در رهگذر اتصال میان عرصه نظر و عمل شکل گرفته است که 

می توان آن را با ویژگی های اختصاصی زیر صورت بندی کرد:
الف( این اندیشه تمدنی، بر بستر تحلیل تاریخی تجربه تمدنی صدر اسلام، تجربه تمدنی غرب 
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و جاهلیت مدرن و نیز تجربه تطور و حضور تشیع در عرصه حکومت در سده های اخیر نمایان 
گشته است.

بر  مبتنی  دیگر،  سوی  از  و  فلسفی  و  فقهی  توانمندی های  بر  سو،  یک  از  ایشان  اندیشه  ب( 
منصب های حکومتی ایشان شکل یافته است.

ج( این اندیشه تمدنی، در درون تجربه انقلاب و جمهوری اسلامی ایران در عصر حاضر تکوین 
می یابد)بهمنی، 1393: 200-208(.

مفهوم شناسی تمدن نوین اسلامی از منظر مقام معظم رهبری را می توان در دو سطح تحلیل و 
تبیین کرد:

 در سطح اول، ایشان تمدن نوین اسلامی را نظام واره ای می دانند که زندگی خوب و عزت مند 
را برای انسان )مخلوق( مهیا می کند تا او به غایت موردنظر خدای متعال )خالق( ـ یعنی سعادت 
دنیوی و اخروی ـ دست یابد: »تمدن اسلامی یعنی آن فضایی که انسان در آن فضا از لحاظ 
معنوی و از لحاظ مادّی می تواند رشد کند و به غایات مطلوبی که خدای متعال او را برای آن 
باشد،  داشته  عزتمندی  زندگی  باشد،  داشته  خوبی  زندگی  برسد.  است،  کرده  خلق  غایات 
انسان عزیز، انسان دارای قدرت، دارای اراده، دارای ابتکار، دارای سازندگیِ جهان طبیعت. 
تمدّن اسلامی یعنی این. هدف نظام جمهوری اسلامی و آرمان نظام جمهوری اسلامی این 

است«)1392/6/14(.
در سطح دوم، ایشان تمدن نوین اسلامی را چشم انداز و هدف غایی حرکت امت اسلامی 
در میان اجتماعات بشری تعریف و تبیین می کنند و برای امت اسلامی، تمدن های اسلامی 
ـ ولی با مشترکات هویتی ـ قائل هستند؛ از آن جهت که ایشان تنوع ملت ها و تفاوت شرایط 
فرهنگی و اقلیمی را در این بحث به رسمیت می شناسند. ایشان بارها در بحث پیرامون تمدن 
نوین اسلامی، از امت اسلامی یاد کرده اند و ضمن اشاره به تنوع ملیت ها و کشورها در درون 
امت اسلامی، دستیابی به تمدن مطلوب قرآنی را به عنوان چشم انداز مشترک امت اسلامی در 
کشورهای مختلف برشمرده اند: »امت اسلامی با همه ابعاد خود در قالب ملت ها و کشورها باید 
به جایگاه تمدنی مطلوب قرآن دست یابد« ) 1392/02/09(. همچنین، ایشان در سال های 
اخیر، در پیام ها و سخنرانی های مرتبط با این موضوع، از چنین هدف و چشم اندازی برای امت 
اسلامی یاد کرده اند: »هدف نهایی را باید امت واحده اسلامی و ایجاد تمدن اسلامی جدید 
بر پایه دین و عقلانیت و علم و اخلاق قرار داد« ) 1390/06/26(. به عقیده ایشان، »موضوع 
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پدیده  است؛  اسلامی  امت  و  اسلام  جهان  مسائل  فهرست  صدر  در  امروزه  اسلامی  بیداری 
شگرفی که اگر به إذن الله سالم بماند و ادامه یابد، قادر خواهد بود سربرآوردن تمدن اسلامی را 
در چشم اندازی نه چندان دور دست، برای امت اسلامی و آنگاه برای جهان بشریت رقم زند« ) 

.)1392/02/09
یکی از مهم ترین مؤلفه های اندیشه تمدنی آیت الله خامنه ای، ناظر به فرآیند تحقق تمدن 
نوین اسلامی است؛ به گونه ای که این فرآیند را معطوف به تجربه جمهوری اسلامی ایران معرفی 
انقلاب  از یک  با طی مراحل تکوینی خود،  ایرانی  ایشان، جامعه  اندیشه  بر اساس  می کنند. 
دولت سازی  نظام سازی،  انقلاب،  مراحل  طی  با  که  معتقدند  ایشان  می رسد.  تمدن  یک  به 
و  مراحل  از  یک  هر  تحقق  و  می گردد  تشکیل  اسلامی  نوین  تمدن  ایران،  در  جامعه سازی  و 
حلقه های این زنجیره، زمینه ساز شکل گیری مرحله بعدی می باشد که نتیجه آن، تحقق تمدن 
قابل توجه در  و  نکته مهم  توان گفت که  پنج گانه می  بررسی مراحل  »با  نوین اسلامی است: 
این میان آن است که در این فرآیند، شروع هر مرحله، به معنی پایان مرحله قبل نیست بلکه 
هر مرحله، نقش و جایگاه مفهومی دارد که همواره در حال تکامل است؛ به بیان دیگر، یک 
زنجیر منطقی وجود دارد؛ حلقه اول، انقلاب اسلامی است، بعد تشکیل نظام اسلامی است، 
بعد تشکیل دولت اسلامی است، بعد تشکیل جامعه اسلامی است، بعد تشکیل امت اسلامی 

است؛ این یک زنجیر مستمری است که با هم مرتبط است« ) 1390/07/24(.
با اذعان به نقش مبانی اندیشه ای در تحقق تمدن نوین اسلامی و با عنایت به چارچوب نظری 
تحقیق که رویکرد و سطح تحلیل را مشخص کرد، لازم است که اندیشه تمدنی حضرت آیت الله 
خامنه ای را به مثابه یک کل واحد به آن عرضه نموده و مرزهای مفهومی تمدن نوین اسلامی را 
در چارچوب چهارگانه هستی شناسی، معرفت شناسی، انسان شناسی و غایت شناسی به دست 
آوریم تا با کسب شناختی صحیح، آن را به عنوان مؤلفه ای مهم در تمدن سازی در کانون توجه 
خود قرار داده و بهره برداری از آن را در برنامه ریزی های دولت سازی و جامعه سازی در دستور کار 

قرار دهیم.

1- هستی شناسی
حضرت آیت الله خامنه ای، رکن اول جهان بینی اسلامی را توحید می دانند؛ رکنی که به همه 
اندیشه  و  استوار  ریشه  ایشان،  نظر  از  دهد.  می  متفاوتی  رنگ  انسانی  حیات  ابعاد  و  عناصر 
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زیربنایی انقلاب اسلامی، جهان بینی توحیدی اسلام است. تفسیر انسان، تفسیر تاریخ، تحلیل 
حوادث حال و گذشته و آینده، تفسیر طبیعت، تبیین همه علایقی که انسان را با دنیای بیرون 
از وجود او مرتبط می کند و نیز فهم و درک آدمی از وجود خود و خلاصه، همه چیزهایی که نظام 
ارزشی جامعه را می سازد و آن را بر اداره مطلوب خود قادر می کند، همگی از این جهان بینی 
الهی ریشه گرفته و منشعب می شود)1366/06/31(. بر همین اساس، ایشان معتقدند که 
در نتیجه غفلت از توحید و حاکمیت نگاه استکباری بود که پیشرفت علمی غرب، کشورهای 
اسلامی را یکباره به صورت تابعی از کشورهای صنعتی درآورد و سرنوشت سیاسی و اقتصادی 
مقام  منظر  از  غارتگران غربی سپرد.  به دست  و جبران ناپذیر،  برای مدت های طولانی  را  آنها 
معظم رهبری، راه علاج این بیماری آن است که مسلمانان به اسلام ناب بازگردند و عزت و قدرت 
خود را در اسلام بجویند)1369/03/10(. ایشان با نگرش به ارتباط وثیق بین مبانی اعتقادی 
و ساخت کلی جامعه اسلامی بیان می دارند که اعتقاد به خدا در شکل کلی جامعه و نیز در 
روحیات یکایک افراد جامعه باید آثار سازنده و فعالی داشته باشد. طبق نظر ایشان که در مقدمه 
کتاب "طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن" بیان شده است، طرح اسلام به صورت یک مسلک 
اجتماعی دارای اصول منسجم و هماهنگ و ناظر به زندگی جمعی انسان ها، یکی از فوری ترین 
ضرورت های تفکر مذهبی است و با ارزیابی و آسیب شناسی از فکر دینی برای برقراری ارتباط 
را مطرح نموده اند؛ نخست  اندیشه های زندگی ساز، سه پیشنهاد کلیدی  و  بین مبانی فکری 
آنکه، معارف و دستگاه فکری اسلامی از تجرد و ذهنیت محض خارج گشته و همچون همه 
مکاتب اجتماعی، ناظر به تکالیف علمی و به ویژه، زندگی اجتماعی باشد و هر یک از مباحث 
نظری از منظر این دیدگاه که چه طرحی برای زندگی انسان و چه هدفی برای بودن او و چه راهی 

برای رسیدن به این هدف ارائه می دهد، مورد بررسی و تأمل و تحقیق قرار گیرد.
دیگر آنکه، مسائل فکری اسلام به صورت پیوسته و به عنوان اجزای یک واحد مورد مطالعه 
قرار گیرد و هر یک به لحاظ آنکه جزئی از مجموعه دین و عنصری از این مکتب و استوانه ای در 
این بنای استوار است و با دیگر اجزاء و عناصر، هم آهنگ و مرتبط است ـ و نه جدا و بی ارتباط با 
دیگر اجزاء ـ بررسی شود تا در مجموع، از شناخت این اصول، طرح کلی و همه جانبه ای از دین 
به صورت یک ایدئولوژی کامل و بی ابهام و دارای ابعادی متناسب با زندگی چند بعدی انسان 

استنتاج شود.
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سوم آنکه، در استنباط و فهم اصول اسلامی، مدارک و متون اساسی دین، اصل و منبع باشد 
نه سلیقه ها و نظرهای شخصی با اندوخته های ذهن و فکر این و آن؛ تا حاصل کاوش و تحقیق، 
35-33(. ایشان در جای  نه هر چه جز آن )خامنه ای، 1397:  به راستی »اسلامی« باشد و 
دیگر، در کتاب »روح توحید؛ نفی عبودیت غیر خدا« تصریح می کند که توحید، فقط نظریه ای 
فلسفی و ذهنی نیست. توحید، نظریه ای زیربنایی در مورد انسان و جهان و آموزه ای اجتماعی، 

اقتصادی و سیاسی است)خامنه ای، 1356: 56-55 (.        
و  دانند  می  بعد  یک  تنها  دارای  را  جهان  که  مادی گرایان  بعدی"  "تک  رهیافت  بر خلاف 
معتقدند که زندگی منحصر در همین جهان مادی است و تمدن نیز تنها به صورت مادی معنا 
دارد، در دیدگاه مقام معظم رهبری تمدن نوین اسلامی دو بعدی است. بر اساس این دیدگاه، 
از  این بعد معنوی است که  تمدن اسلامی هم شامل ساحت مادی و هم بعد معنوی است و 
اصالت برخوردار است. بر اساس این رهیافت، انسان تنها همین وجود مادی نیست بلکه علاوه 
بر وجود مادی، دارای وجهه ای معنوی نیز هست که همین وجه معنوی، اصل و اساس وجود او 
را تشکیل می دهد و به رفتار انسان جهت می دهد. ایشان تأکید می نمایند که اساس دشمنی 
غرب با جریان تمدن اسلامی، تقید به اسلام و پذیرش حاکمیت آن در تمام شئون زندگی جامعه 
اسلامی است و پر واضح است که این تقید و پذیرش حاکمیت، تأکید بر دو بعدی بودن تمدن 
نوین اسلامی است و چون تمدن، صورت بیرونی فرهنگ است و جنبه سخت افزاری و قابل 
رویت دارد، در این بیان، ایشان تأکید می کنند که روح این پوسته، چیزی جز تقیّد به اسلام 
روشنی  به  فراز  این  و  است  تمدن  بنیادین  و  نرم  وجهه  همان  که  نیست  اسلامی  حاکمیت  و 
رجحان بعد معنوی تمدن نوین اسلامی را بر ابعاد مادی آن آشکار می سازد: »مسلمان تا وقتی 
بی تفاوت راهش را بیاید و برود و انگیزه ای نسبت به اسلام نداشته باشد، احساس دشمنی با او 
نمی کنند اما  وقتی اسلام گرایی به میان آمد، پای بندی و تقیّد به اسلام و حاکمیت به میان آمد، 
پایه ریزی همان تمدن اسلامی وقتی به میان آمد، دشمنی ها شروع می شود...«)خامنه ای، 
1394/10/8(.»هدف دشمنان ملت ایران این است که نگذارند این کشور و این ملت به جایگاه 
نیست،  فقط  هسته ای  مسئله  تحریم ها  هدف  برسد...  تمدنی  جایگاه  آن  خودش،  شایسته 
مسئله حقوق بشر هم نیست، ... مسئله تروریست هم نیست... مسئله یک محاسبه بسیار بالاتر 
و فراتر از این حرف ها است؛ یعنی یک ملتی، یک حرکتی، یک هویتی به وجود آمده است مبتنی 
بر منابعی و مبادی درست نقطه مقابل مبادی نظام استکبار و نظام ظلم و انظلام. نمی خواهد 
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خشم  موجب  آنچه  که  دارند  تأکید  ایشان   .)1394/4/13 ای،  برسد«)خامنه  جایی  به  این 
است  اسلامی  جمهوری  تمدنی  جایگاه  و  هویتی  منابع  و  مبادی  شده است،  نظام  دشمنان 
و جایگاه  آیت الله خامنه ای جایگاه شایسته  فراز مشخص است،  این  متن  از  که  و همان گونه 
تمدنی ملت ایران را منوط به منابع و مبادی ای نموده اند که با عرف تک بعدی جهان لیبرال- 
سکولار غربی در تضاد است و نقطه ای مقابل آن محسوب می گردد. اگر بخواهیم این فراز از 
بیانات ایشان را صورت بندی کنیم، باید این گونه بیان شود که منابع و مبادی ای که ایشان از آن 
سخن به میان آوردند و تأکید نموده اند که نقطه مقابل مبادی نظام استکبار محسوب می شود، 
همانا توحید محور بودن هستی شناسی تمدن اسلامی است که دقیقا در مقابل هستی شناسی 

تک بعدی و انسان محور مادی گرایان قرار می گیرد. 
در اندیشه حضرت آیت الله خامنه ای، توحید نوعی طرز فکر است که در بنای جامعه و اداره 
آن نقش اساسی دارد. ایشان با محور قرار دادن حقیقت توحید و بهره مندی از صفات خداوند 
نتیجه می گیرند که هیچ کس غیر از خداوند حق حاکمیت در جامعه را ندارد و هیچ حاکمیتی 
جز از سوی خداوند و کسانی که او تعیین کرده است، مشروعیت نخواهد داشت. در این رویکرد، 
ولایت  سطح  سه  شامل  که  مطلوب  حکومتی  الگوی  در  را  الهی  ولایت  متعالی  مفهوم  ایشان 
 نبوی، ولایت  امام  معصوم و ولایت فقیه است، منحصر می نماید و تمایز آن را با حکومت های 
و  استبدادی)1376/02/06(  موروثی)1376/02/06(،  سلطنتی)1370/04/10(، 
حکومت های کودتایی)1378/01/16( بیان می نماید. ایشان ولایت فقیه را به معنای حکومت 
نظریه پردازها  و  اعتقادی  اندیشمندان  اسلامی،  اندیشه  در  صاحب نظران  اسلام شناسان، 
می دانند)1361/02/07(. به اعتقاد ایشان، در شرایط فعلی، هیچ چیز برای بشریت مفیدتر، 
نجات   بخش تر و ضروری تر از این نیست که حکومتی تشکیل شود که در رأس آن، فردی عالم به 

دین، معنویات و خویشتن دار باشد)1375/11/25(.  

2- مبانی معرفت شناسی
فکری  بنیان  نمایانگر  اسلامی،  تمدن سازی  در  اسلامی  پسوند  خامنه ای  آیت الله  اندیشه  در 
مراجعه  با  تمدن سازی«  »عامل  به عنوان  انسان  اسلامی،  تمدن سازی  در  است.  تمدن سازی 
نظری  بنیان های  به  را معطوف  تمدن سازی  فرآیند  منبع معرفت شناختی،  مثابه  به  به اسلام، 
اسلامی می سازد. با عنایت به دیدگاه ایشان، تمدن سازی اسلامی را باید فرآیندی دانست که 
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مرجعیت »اسلام« را به رسمیت می شناسد. بر اساس این تعریف، تمدن سازی فعالیتی است 
بر  تمدن  و سازه های  قوانین  تا  منبع معرفتی است  نیازمند  و  بشر صورت می گیرد  توسط  که 
اساس آن منبع توسط بشر تدوین و تنظیم گردند. بدین ترتیب، اسلام در تمدن سازی اسلامی، 
قرار  تمدن سازی  فرآیند  اختیار  در  را  لازم  دینی  آموزه های  و  قوانین  معرفتی،  منبع  عنوان  به 
می دهد. با بهره گیری از نظرات آیت الله خامنه ای می توان منابع شکل گیری تمدن اسلامی را 
به منابع اصلی و فرعی تقسیم کرد. قرآن و سنت )نهج البلاغه و ادعیه و صحیفه سجادیه( و عقل 
تاریخ به عنوان  "منابع اولی و اصلی معرفت اسلامی" هستند و فقه شیعه و فلسفه اسلامی و 

"منابع ثانوی و فرعی" به شمار می آیند.  
به عقیده ایشان، تاریخ جهان کنونی در یک پیچ تاریخی قرار دارد و نشانه بزرگ واضح این 
دوران، تکیه به وحی الهی است: »امروز تاریخ جهان، تاریخ بشریت، بر سر یک پیچ بزرگ تاریخی 
است. دوران جدیدی در همه عالم دارد آغاز می شود. نشانه بزرگ واضح این دوران عبارت است 
از توجه به خدای متعال و استمداد از قدرت لایزال الهی و تکیه به وحی« )1390/11/10(. در 
بینش آیت الله خامنه ای، قرآن علاوه بر اینکه کتابی هدایتگر است، عامل وحدت میان مسلمین 
نیز قلمداد می شود)1390/4/14( و تحقق این امر تنها از طریق عمل و تطبیق به قرآن میسر 
معارضان  با  دوستان،  با  را،  خود  رفتار  را،  خود  اخلاق  دهیم.  تطبیق  قرآن  با  را  است:»خود 
و معاندان، با مستکبران، طبق برنامه قرآن تنظیم کنیم«) 1389/12/2(.  می توان این گونه 
نتیجه گرفت که هرگونه تأملات درباره تمدن و تمدن سازی اسلامی از دیدگاه ایشان، به ناچار از 
مجرای تأمل در وحی و گزاره های وحیانی امکان پذیر است. بر این اساس، تمدن سازی اسلامی 
فرآیندی است که طی آن، مناسبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در چارچوب اصل 

هدایتگری قرآن کریم تنظیم می گردد. 
به بیان حضرت آیت الله خامنه ای توأمانی "نقل" و "عقل" یکی از ارکان تمدن نوین اسلامی 
است. این نگاه گویای آن است که حرکت تمدنی اسلام، وفاداری به کتاب و سنت با عقلانیت 
توأم شده است؛ به عبارت دیگر، عقل در کنار کتاب و سنت به عنوان حجت در یافتن سبک 
و شیوه زندگی دینی لحاظ شده است)1383/07/05(. در اندیشه ایشان، به کارگیری عقل از 
جایگاه خاصی برخوردار است و در بحث تربیت جوامع سیاسی، مهم ترین مسئله را به کارگیری 
خرد می دانند. عقل منبعی اصلی در فهم و استخراج مطالب و علم است و ابزاری راهبردی در 
تحقق اهداف است؛ چنان که می فرماید:»خدا راه و وسیله شناخت راه را در مقابل ما قرار داده و 



18

سال چهارم/ شماره چهاردهم- زمستان1398

آن خرد و اندیشه و قدرت تأمل و عقلی است که در وجود ماست«)1371/2/23(. »سه شاخص 
عمده اسلام ناب، معنویت، عدالت و عقلانیت است که عقلانیت مهم ترین ابزار در فهم اندیشه 
تشخیص،  در  و  زمینه ها  همه  فهم  در  و  است  عقلانی  اسلام  ناب،  اسلام  زیرا  است؛  اسلامی 

اهداف و ابزارها کاربرد بسیار وسیعی دارد«)1383/05/25(. 
از جامعه  نمونه ای  ما  اسلامی  بخواهیم جامعه  »اگر  که  است  این  ایشان  نظر  از  مهم  نکته 
اسلامی پیامبر اکرم)ص( باشد، باید در این جامعه، عقل معیار و ملاک باشد«)1384/04/29(. 
ایشان درخصوص ویژگی های عقل می فرمایند:»عقل، این سیاسی بازی ها و سیاسی کاری های 
متعارف نیست؛ اینها خلاف عقل است .... عقل این است که انسان را به راه راست هدایت 
می کند. اشتباه می کنند آن کسانی که خیال می کنند با سیاسی کاری، عقلایی عمل می کنند؛ 
نه! عقل آن چیزی است که راه عبادت خدا را هموار می کند. شاخصش هم برای ما، بین خودمان 
و خدا، این است که نگاه کنیم ببینیم در بیان این حرف اخلاص داریم یا نه؟ به فکر خدایی ام یا 
نه«)1388/4/2(. این توأمانی نقل با عقل را می توان رکن "توازن" در اندیشه تمدنی آیت الله 
خامنه ای نامید. ایشان در بیانات مختلف، وجوه و ابعاد این توازن را مطرح ساخته اند و حتی بر 
این مطالب تأکید دارند که »مکتب امام یک بسته کامل است. یک مجموعه است. دارای ابعادی 
است؛ این ابعاد را باید با هم دید، با هم ملاحظه کرد. دو بعد اصلی در مکتب امام بزرگوار ما، بعد 

معنویت و بعد عقلانیت است«)1390/03/14(.

3- مبانی انسان شناسی
بی تردید، تعریفی که هر فلسفه سیاسی از انسان به دست می دهد، تأثیری مبنایی بر کل آن 
فلسفه دارد. تلقی فیلسوف از انسان به مثابه یک موجود بدطینت با سرشتی شرور، نوعی فلسفه 
و نیک خو می داند،  پاک سرشت  را موجودی  انسان  فیلسوفی که  و  به دست می دهد  سیاسی 
فلسفه سیاسی متفاوتی را نتیجه می گیرد؛ همین طور است درک جبرگرایانه و یا مختار از انسان. 
در این حوزه معرفتی، باور عمومی آن است که بُعد هستی شناختی انسان به طور اساسی بر 
جنبه کارگزاری سیاسی او تأثیر می گذارد. فیلسوف سیاسی به هر صورتی که انسان را تعریف 

کند، فلسفه سیاسی او نیز به همان صورت پایه گذاری می شود.) مهاجرنیا،1389: 463(.
در اندیشه آیت الله خامنه ای "خدامحوری" و "خداجویی" وصفی است که در توصیف انسان 
از منظر اسلام، نقطه آغازین به شمار می رود. میزان تحقق مفهوم انسانیت در یک موجود، به 
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نزدیکی آن به این منبع تعین بخش و پاسخ به ضرورت ذاتی "خداجویی" بشر بستگی دارد؛ 
همان گونه که »ان اکرمکم عندالله اتقیکم« حاکی از این مطلب است. ولی تصویر انسان در 
جهان بینی غرب درست برعکس است؛ فکر و اندیشه غرب به "انسان" مرکزیت اصلی و اساسی 
می بخشد و انسان را "میزان سنجش تمامیت اشیا" قلمداد می کند. اساطیر یونان و تمام مکاتب 
 .)176  :1386 اردکانی،  می کنند)کمالی  آغاز  اصل  این  مبدأ  از  را  خود  حرکت  آن،  فلسفی 
اندیشه  با  انسان شناختی  مبنای  "ارتباط  و  انسان"  از "چیستی  اساسی  پرسش  دو  بنابراین، 

تمدنی" مهم ترین تلاشی است که فراروی این بخش وجود دارد.
رابطه معناداری میان بنیادهای انسان شناختی در اندیشه تمدنی آیت الله خامنه ای وجود 
دارد؛ به طوری که بدون اتکا بر مبانی انسان شناختی نمی توان فهم درستی از اندیشه و نظریات 
ایشان ارائه داد و این بنیاد فلسفی بر تمام مباحث فلسفه سیاسی ایشان سایه افکنده است. 
ایشان بر اساس آموزه های اسلامی، جایگاه ویژه ای برای انسان قائل است و ابعاد چندگانه ای 
را برای انسان در نظر می گیرد. ایشان همانند سایر متفکران مسلمان، قائل به دو  بعدی بودن 
وجود انسان است و این امر که خداوند انسان را از ترکیب جسم و روح آفریده است. در اسلام، 
جسم و روح توأم اند و از هم قابل تفکیک نیستند و بنابراین، انسان باید نسبت به پرورش جسم 
و روح به شکلی توأمان اقدام نماید. به عقیده ایشان، پرورش جسم مقدمه ای برای پرورش روح 
است و منظور از این مقدمه بودن، تقدم زمانی نیست بلکه تربیت جسمانی و معنوی هر دو با هم 
و در کنار هم و به موازات هم هستند)1366/05/21(. آیت الله خامنه ای بر این باور است که 
تعریف انسان در بینش اسلامی از این قرار است:»کل مولود یولد علی الفطره«1 هر بنی آدمی 
این  پاکیزه متولد شده است که  به عنوان موجودی خوب و مطهر  انسانی،  بر اساس سرشت 
سرشت انسانی همان فطرت انسانیت، فطرت صراط مستقیم، فطرت اسلام و فطرت توحید 

است)1365/07/21(.
یکی از مسائل مهم انسان شناسی، بحث اختیار انسان در تصمیم گیری و نگرش آزاد در 
فرآیند رشد و فرهنگ سازی می باشد.ایشان خدای متعال را گستراننده سفره طبیعت برای 
افراد انسان می داند که مائده طبیعی را بالفعل، آماده و به صورت رنگین در اختیار افراد بشر 
قرار داده است تا از آن بهره مند شوند؛ اما این امر دارای حدود، ضوابط و قواعدی است و انسان 
نادرست استفاده کند و صورت  یا  به صورت درست  الهی  این سفره عظیم  از  اختیار دارد که 

1- .الکافی، ج 2، ص 31.
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درست استفاده از این سفره طبیعی الهی آن است که انسان مطابق ضوابط و قواعد الهی رفتار 
کند، از حدود و ضوابط تخطی نکند و در مناطق ممنوعه قدم نگذارد)1387/06/30(. گرچه 
بعضی از مکاتب برای اراده و نقش آن در تربیت انسان، اهمیت چندانی قائل نیستند و نقش 
اصلی را به عوامل وراثت و محیط نسبت می دهند اما آیت الله خامنه ای بر این باور است که 
نقش اصلی در تربیت مربوط به اراده و تصمیم خود انسان است و اگر ایمان به اراده انسانی، 
در کنار اعتقاد و ایمان و اطمینان به کمک الهی واقع شود، بزرگ ترین مشکلات به آسانی حل 

خواهدشد)1368/03/19(.
هیچ مکتبی به قدر اسلام، به والایی ارزش و کرامت انسان توجه ننموده است. در اندیشه 
آیت الله خامنه ای، انسان، مخلوقِ خالقی برتر، قادری مطلق و صاحب حکمت و تدبیر است 
که برای رسیدن به هدفی خاص آفریده شده است و طبیعت او خیر و نیکی و صلاح است. این 
موجود کوچک ولی بی نهایت، برترین و با کرامت ترین مخلوق خدا و محور آفرینش است. ایشان 
درکتاب "از ژرفای نماز" در مورد انسان چنین می نویسد:» آفریده بودن انسان و اعتقاد به اینکه 
دست قدرتمند و با حکمتی او را پدید آورده، لزوماً بدین معنی است که از آفرینش او و برای 
بودن او هدف و مقصدی وجود داشته است. این هدف را می توان "پیمودن راهی برای رسیدن 
به سرمنزلی" دانست. پیمودن راهی بر طبق نقشه ای دقیق و با وسیله هایی معین و در نهایت، 
رسیدن به آن سرمنزل مقصود ... آن هدف، تعالی و تکامل بی پایان انسان و بازگشت به خدا و 
بروز خصلت های نیک و انرژی ها و استعدادهای نهانی انسان و به کار افتادن این همه در راه 
نیکی و نیک سازی خود و جهان و انسان هاست« )خامنه ای، 1387: 1(. از این رو، ایشان یکی 
از اصول اسلامی که همواره در تعریف و معرفی تربیت اسلام مطرح شده است را بحث "تکریم 
انسان" می دانند. ایشان درباره هدف غایی کرامت انسانی بر این باورند که کرامت حتی نسبت 
به حق حیات هم دارای ترجیح است. این حق امری قابل زوال نیست و مشروط به برخورداری 
صحیح از همه نیروها و استعدادها و ابعاد مثبت است. کرامت یعنی اینکه انسان دارای شرف، 
و  اندیشه  مانند  عالی  امتیازات  آیات،  و  عقل  اینکه  به  توجه  با  است.  ارزشی  حیثیت  و  عزت 
استعداد کمال یابی و وجدان و حس گذشت از لذایذ و فداکاری در راه ارزش های عالی انسانی 
را برای بشر اثبات نموده است، بنابراین، کرامت و ارزش انسانی برای آدمی ثابت شده است و 
موجب بروز حق و تکلیف است و حق حیات و کرامت انسان ها می بایست در جامعه اسلامی و 

در نزد حکومت ها و توسط آنها محفوظ بماند.
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تمدن نوین اسلامی، در بعد انسان شناسی خود، بر بستر هدف کلی خلقت ـ یعنی تعالی 
انسان ـ بررسی می شود و مهم ترین بعد نظریه تمدن نوین اسلامی را می توان بعد انسان سازی 
ایشان که سایر مفاهیم  اندیشه  نهایی خلقت در  انسان دانست. هدف  ارتقای درجات روح  و 
نیز بر این مبنا معنا می یابد، تعالی انسان و به تبع آن، تعالی کل وجود است؛ چراکه کل عالم 
وجود، طفیلی وجود انسان و مخدوم او هستند؛ و مهم ترین بعد هر عملی، به ویژه در حوزه 
تمدن سازی، ارتقای درجات روحی انسان و تعالی اوست. اهمیت بیشتر این بعد در اندیشه 
ایشان نیز از این جهت است که پیش از هر کار دیگری که برای اصلاح جامعه ـ چه در سطح 
ملت و چه در دو سطح امت اسلامی و بشریت ـ صورت می پذیرد، انسان سازی و ارتقای درجات 
معنوی انسان است. در واقع، اقدامات و کارکردهای دیگر بُعد اجتماعی، در صورتی تأثیرگذار 
خواهند بود که از طریق انسان های خودساخته و معنوی انجام پذیرد؛ بر این  اساس، وقتی 
جامعه )اسلامی( تشکیل شد، مهم ترین مسئولیت این جامعه این است که    انسان ها بتوانند در 
سایه سار چنین اجتماعی، چنین حکومتی و چنین فضایی به کمال معنوی و کمال الهی دست 

یابند)1390/7/24(.
چنین انسانی، صاحب حقوق است و در برابر آن حقوق، از تکالیفی نیز برخوردار می باشد. 
این حق و تکلیف، دارای دو ساحت است که یکی مربوط به ساحت فردی انسان و دیگری مرتبط 
با ساحت اجتماعی او است:» در اسلام، نگاه به انسان از دو زاویه است که این دو زاویه هر دو 
مکمل همدیگر هستند ... این دو زوایه ... یکی نگاه به فرد انسان است؛ به انسان به عنوان یک 
فرد ... به عنوان یک موجود دارای عقل و اختیار نگاه می کند و او را مخاطب قرار می دهد، از او 
مسئولیتی می خواهد و به او شأنی می دهد ... یک نگاه دیگر به انسان، به عنوان یک کل و یک 
مجموعه انسان هاست. این دو نگاه با هم منسجم اند؛ هر کدام، آن دیگری را تکمیل می کند. در 
نگاه اول ـ که نگاه اسلام به فرد انسانی است ـ یک فرد مورد خطاب اسلام قرار می گیرد. در اینجا 
یک رهروی است که در راهی حرکت می کند ... در یک جمله کوتاه می شود گفت این راه، عبارت 
است از مسیر خودپرستی تا خداپرستی ... مسئولیت فرد انسان این است که این مسیر را طی 
کند ... انسان در یک چنین راهی به عنوان انسان اندیشمند و دارای اختیار، باید انتخاب کند 
و در این صراط حرکت کند و برود ... هدف این حرکت و این تلاش هم رستگاری انسان است ... 
در زاویه ای دیگر در نگاه کلان، همین انسانی که مخاطب به خطاب فردی است، خلیفه خدا در 
زمین معرفی شده؛ یک وظیفه دیگری به او واگذار شده و آن عبارت است از وظیفه مدیریت دنیا، 
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همین دنیا را باید آباد کند )وَ اسْتَعْمَرَکُمْ فِیها( ... آباد کردن دنیا یعنی چه؟ یعنی از استعدادهای 
فراوان و غیرقابل شمارشی که خدای متعال در این طبیعت قرار داده، این استعدادها را استخراج 
کند و از آنها برای پیشرفت زندگی بشر استفاده کند ... این مسئولیت بشر است؛ چون خلیفه 
از لوازم خلیفه بودن انسان، این است ... ]همچنین[ وظیفه دارد استعدادهای  است و یکی 
درونی انسان را استخراج کند ... در این نگاه کلان، مخاطب کیست؟ مخاطب، همه افرادند ... 
یکایک افراد جامعه بشری در همین نگاه کلان، مخاطب اند؛ یعنی وظیفه و مسئولیت دارند. 
ایجاد عدالت، ایجاد حکومت حق، ایجاد روابط انسانی، ایجاد دنیای آباد، دنیای آزاد، برعهده 

افراد انسان است.«) 1386/6/25(.

4- غایت شناسی
تمدن نوین اسلامی در اندیشه حضرت آیت الله خامنه ای از لحاظ غایت شناسی، معطوف به 
سعادت طلبی است؛ یعنی تمامی اهداف کوتاه مدت و میان مدت تمدن نوین اسلامی باید در 
باید سمت و سوی سیاست گذاری در تمدن نوین اسلامی  و  به آن قرار گیرد  راستای رسیدن 
به سوی هدف غایی که همان سعادت طلبی است، میل کند. اهداف غایی در سخنان مقام 
الهی")1373/03/14(،  رضایت  "تحصیل  چون  تعابیری  با  العالی(  رهبری)مدظله  معظم 
 ،)1370 /04 /18 1366(،"نورانیت") /11 /02 1376(،"کمال") /07 /24 "سعادت")
"کرامت")1361/10/02(  طیبه")1368/04/11(،  "حیات  "هدایت")1360/04/05(، 
دیگر  بیانی  در  ایشان  شده است.  یاد  الهی")1370/04/18(  اخلاق  به  شدن  "متخلق  و 
می فرمایند: »ما می توانیم تمدن نوین اسلامی را بر پا کنیم و دنیایی بسازیم که سرشار باشد از 
معنویت و با کمک معنویت و هدایت معنویت راه برود«) 1392/9/19(. ایشان در این فراز از 
بیانات خود، ضمن بیان هدف و غایت تمدن نوین اسلامی، موتور محرک تمدن سازی اسلامی 
را "معنویت خواهی" معرفی می کنند. ایشان به صراحت معنویت را که امری مربوط به آخرت 
از  بسازیم که سرشار  دنیایی  تأکید می کنند که »می توانیم  و  دنیا طلب می کنند  برای  است، 
معنویت باشد« این یعنی دنیایی با هستی شناسی دو بعدی که در آن، سعادت اخروی تنها در 

گرو داشتن دنیایی معنوی است.
»نظامی  معتقدند:  اسلامی  سیاسی  نظام  و  جامعه  هدف  به مثابه  سعادت  درباره  ایشان 
موازین  و  احکام  تمام  اجرای  قصد  که  است  نظامی  است،  حاکم  اسلامی  جامعه  در  که 
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اسلامی را به صورت کامل دارد. این نظام، مایه سعادت انسان و سربلندی ملت و کشور و مایه 
آبادی روی زمین و کشور و منطقه زیست و مایه شادی محیط زندگی و نیز استحکام خانواده 
معنوی  و  مادی  زندگی  خوشبختی  مایه  خلاصه،  و  مردم  میان  اجتماعی  روابط  اصلاح  و 
انسانهاست«)1368/04/15(. در این رویکرد، دو سطح از سعادت مطرح است؛ سطح اول، 
قرار  تعادل  فرد در حالت  آن، قوای مادی  سعادت فردی است که حالتی درونی است که در 
می گیرد اما سطح بالاتر از آن، سعادت اجتماعی است و به اعتقاد ایشان، سعادت واقعی جایی 

است که تمام جامعه به سعادت دست یابند.
از نظر آیت الله خامنه ای، مهم ترین هدفی که جامعه اسلامی تعقیب می کند آن است که از 
یک سو، انسان را به مقام خلیفه اللهی برساند و از سوی دیگر، مدینه فاضله ایده آلی را به وجود 
 آورد)1380/12/12( زیرا اسلام به عنوان یک ایدئولوژی انسان ساز برای خود قائل به رسالت 
است. این رسالت، همانا ساختن انسان، به وجود آوردن جامعه فاضله و مدینه فاضله و از بین  
بردن همه موانع موجود در این مسیر است)1360/10/11(. جامعه از نظر ایشان مجموعه ای 
از انسان هاست که در آن، هم انسان دارای هویت، اصالت و تکلیف است و هم جامعه دارای 
ارزش های اصیل می باشد. ایشان درباره مسئله هویت انسانی جامعه معتقدند که »جامعه بدون 
انسان صالح، یک پدیده بی جان و کور و تاریک است. آن چیزی که به عالم خاکی جان می بخشد، 
ارزش می دهد، نور می دهد و معنا و مضمون به وجود می آورد، انسان است. همان طور که در 
آیه شریفه می فرماید: »انی جاعل فی الارض خلیفه«1 جانشین عنوانی است که خدا به انسان 
داده است. این جانشین را کجا گذاشته اند؟ »فی الارض«؛ ارض بدون این جانشین چیست و 
چه ارزشی دارد؟«)1369/10/10(. پس لازمه خلافت الهی آن است که انسان خلیفه الله، به 
اندازه سعه وجودی خود، کمالات الهی را در خویش فراهم نموده و مظهر صفات خداوند قرار 
گیرد؛ چراکه خلافت خداوند مستلزم آن است که خلیفه وی، به عنوان مظهر همه آنچه که در 
تأمین سعادت ابدی دخیل است و در تدبیر جوامع بشری نقش سازنده دارد، نقش آفرین باشد. 
آیت الله خامنه ای،جامعه فاضل و مطلوب اسلامی را جامعه ای می دانند که در رأس آن، انسان 
کامل ـ یعنی امام معصوم)ع( ـ جای گیرد؛ زیرا از منظر ایشان، امامت ـ یعنی همان اوج معنای 
مطلوب اداره جامعه ـ در مقابل انواع و اقسام مدیریت های جامعه است)1380/12/12( براین 
اساس، ایشان از طریق ترسیم این جامعه مطلوب و عناصر و مؤلفه های آن، به جایگاه آرمان ها 

1-  بقره: 30
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آرمان یک  و  بیان می دارند که جامعه ای می تواند هدف  و  اشاره می کنند  این عناصر  بین  در 
جامعه، یک ملت زنده، بیدار و باهوش قرار بگیرد که در آن معنویت، عدالت، عزت و قدرت، ثروت 
و رفاه باشد و این مجموعه باید همگی در کنار هم باشند؛ چراکه بدون معنویت و بدون آرمان 
معنوی و نیز  بدون اخلاق و بدون در نظر گرفتن خدا و بدون مجاهدت فی سبیل الله این امر 

امکان پذیر نخواهد بود)1381/07/17(.  
در اندیشه حضرت آیت الله خامنه ای، همراه با رویکرد غایت گرایانه، با رویکردی وظیفه گرایانه 
را  حاکمان  و  حکومت  که  است  نگاه  دو  این  ترکیب  می شود.  نگریسته  جامعه  به  نسبت  نیز 
عمل گرایی،  واقع نگری،  سمت  به  کلان،  جهت گیری های  و  متعالی  آرمان های  حفظ  ضمن 
فوق،  ترکیب  رویکرد  با  ایشان،  به عقیده  و مسئولیت پذیری هدایت می نماید.  وظیفه شناسی 
جامعه و حکومت اسلامی، به جامعه و حکومتی اطلاق می شود که هم معنویت انسان ها را بالا 
می برد، هم عدالت و امنیت را توسعه می دهد و بدین ترتیب، رفاه قشرهای مختلف مردم را تأمین 
از  الگویی  که  است  آن  اسلامی  مطلوب  جامعه  هدف  نهایت،  در  و  می کند)1375/06/07( 

زندگی سیاسی را ارائه بدهد که در شأن انسان باشد)1374/01/28(. 
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نتیجه گیری 
اندیشه تمدنی حضرت آیت الله خامنه ای از یک سو، در رهگذر اتصال میان عرصه نظر و عمل 
و  تطور  تجربه  نیز  و  تمدنی غرب  تجربه  تمدنی صدر اسلام،  تجربه  تاریخی  تحلیل  بستر  بر  و 
حضور تشیع در عرصه حکومت در سده های اخیر است و از سوی دیگر، بر توانمندی های فقهی 
و فلسفی و منصب های حکومتی ایشان پایه گذاری شده است و این اندیشه تمدنی، در درون 

تجربه انقلاب و جمهوری اسلامی ایران در عصر حاضر، تکوین می یابد.
در اندیشه ایشان، تمدن نوین اسلامی، غایت حرکت و چشم انداز مشترک امت اسلامی در 
سطح کلان و الگوی زندگی در جوامع اسلامی در سطح خُرد است. درباره چگونگی دستیابی 
به تمدن اسلامی، در نظریه ایشان که با سیر تکوین جمهوری اسلامی ایران گره خورده است، 
فرآیندی قابل شناسایی است که در آن انقلاب، نظام سازی، دولت سازی و جامعه سازی، مقدمه 
به مرحله بعدی در گرو  از هر مرحله  به تمدن نوین اسلامی دانسته می شود. گذار  دستیابی 

الزاماتی است که دستیابی به تمدن نوین اسلامی با آنها معنا می یابد.
در این پژوهش، با عرضه "تمدن نوین اسلامی" در اندیشه مقام معظم رهبری به عنوان یک 
کل واحد، بر چهار کلان الگوی هستی شناسی، معرفت شناسی، انسان شناسی و غایت شناسی، 
بنیان های فکری این آرمان مورد بررسی قرار گرفت و یافته های پژوهش نشان داد که تمدن نوین 
اسلامی، مبتنی بر مبانی اندیشه ای آیت الله خامنه ای، توحید محور است؛ توحیدی که نه تنها 
در عقیده و قلب آدمیان حضور دارد بلکه همانند روحی، همه ساحت های فردی و اجتماعی، 
مادی و معنوی انسان را احاطه کرده است. آزادی، استقلال، دانش، قدرت، سیاست، قضاوت، 
امنیت، دفاع و ... جملگی توحیدی هستند و  بدون توجه به جهان بینی توحیدی نمی توان به 

تمدن مطلوب اسلامی دست یافت. 
"توحید" محور اصلی اندیشه تمدنی آیت الله خامنه ای است که نه تنها بر عقاید افراد و مدیران 
جامعه بلکه باید بر مجموعه جامعه نیز سریان داشته باشد؛ بر این اساس، ایشان معتقدند که 
در اسلام، سرپرستی جامعه، متعلق به خدای متعال است که خالق، عالم به مصالح و مالک 
انسان هاست و هیچ انسانی حق ندارد اداره امور انسان های دیگر را بر عهده بگیرد؛ اما خدای 
از طرف  را  از مجاری خاصی اعمال می کند. کسی که ولایت  را  این ولایت و حاکمیت  متعال 
بنابراین،  را تحقق ببخشد؛  الهی  از آن ولایت  پرتو و سایه ای  بابد  خداوند عهده دار می شود، 
در جامعه و نظام اسلامی، بهترین الگوی حکومتی ممکن، حکومت معصومین)ع( است و در 
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صورتی که حاکمیت معصوم میسر نیست، باید دین، تقوا و عدالت بر مردم حکومت کند که از آن 
با عنوان "ولایت فقیه" یاد می شود؛ یعنی انسان دین شناسی که دارای ملکه عدالت و تقواست و 
می تواند روح توحیدی را در ارزش های اخلاقی، تربیتی و عبادت، ساری و جاری سازد و از آن 

طریق، به سیاست، اقتصاد، مدیریت، قضاوت، تعلیم و فرهنگ توحیدی دست یابد. 
در بُعد معرفت شناسی، از منظر آیت الله خامنه ای، وحی، سنت و عقل منابع اصلی شناخت 
هستندکه هر یک عهده دار شناخت بعدی از ابعاد گوناگون عالم هستی هستند و بذل توجه لازم 
به آنها، آدمی را از در افتادن به جرگه مادیون ـ که تنها حواس پنج گانه و روش  تجربی را به عنوان 
ابزار شناخت و طبیعت را به عنوان منبع شناخت معرفی می نمایند ـ مصون می دارد. در نگاه 
ایشان، عقل به عنوان یکی از منابع مهم شناخت، پیوندی عمیق و ناگسستنی با شرع یافته 
است و در اسلام، ضدیت بین عقل و دین وجود ندارد و توأمانی "نقل" و "عقل" در نگاه ایشان، 
گویای آن است که حرکت تمدنی، وفاداری به کتاب و سنت با عقلانیت توأم شده است و عقل 
در کنار کتاب و سنت، به عنوان حجت در یافتن سبک و شیوه زندگی دینی لحاظ شده است. 
این  می شود.  تلقی  تمدن  این گونه  عقلانی  خاستگاه  اسلامی،  نوین  تمدن  خاص  عقلانیت 
عقلانیت دربرگیرنده اصول کلان فکری است که به مثابه شالوده تمدن نوین اسلامی، تشکیل 

دهنده پایه ها و ستون های تمدن اسلامی در فرآیند تمدن سازی محسوب می شود.
تمدن نوین اسلامی، در بعد انسان شناسی بر بستر هدف کلی خلقت ـ یعنی تعالی انسان ـ 
بررسی می شود و انسان در نظر ایشان، دارای ویژگی های مبنایی زیر است: 1. انسان فی نفسه 
حرمت دارد؛ 2. انسان مورد تکریم الهی است؛ 3. انسان خود بنیاد نیست و نیاز به راهنما و 
بعثت انبیا دارد؛ 4. کمال انسان با تخلق به اخلاق الهی است؛ 5. انسان منشأ قدرت های مادی 
و معنوی است؛ 6. ایمان به خدا به انسان قدرت می دهد؛ 7. انسان نیازمند تعلیم، تزکیه و 
تربیت الهی است؛ 8. فطرت انسان در عهد الست با خدا پیمان عبودیت بسته است؛ 9. سنت 
الهی در تدبیر هستی در راستای سعادت انسان است؛ 10. کمال انسان در دستیابی به هر 
نیازهای انسان طراحی شده است؛  با همه  دو بعد مادی و معنوی است؛ 11. اسلام مطابق 
12. سرشت پاک انسانی در معرض آسیب، سقوط، انحراف، خودفراموشی، جهل، تجاوزگری، 
به استعداد بی پایان  با اشاره  از خود بیگانگی، فساد، هواپرستی و درنده خویی است. ایشان 
انسان در رشد و تعالی معنوی، ویژگی های متعالی "انسان" را پایه اندیشه دینی و ساخت جامعه 

اسلامی معرفی نموده است.
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در بحث غایت شناسی، هدف غایی تمدن نوین اسلامی، سعادت طلبی و وصول به سعادت 
در دنیا و آخرت است. در این رویکرد، دو سطح از سعادت مطرح است؛ سطح اول، سعادت 
فردی است که حالتی درونی است و در آن، قوای مادی فرد در حالت تعادل قرار می گیرد اما 
سطح بالاتر از آن، سعادت اجتماعی است و به اعتقاد ایشان، سعادت واقعی جایی است که 
تمام جامعه به سعادت دست یابند؛ بر این اساس، سمت و سوی سیاست گذاری در تمدن نوین 

اسلامی باید به سوی هدف غایی که همان سعادت طلبی است، میل کند.
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